
  رامسر

  زاده عباس تراب

  علي كندي، االله يارمحمدي حجت

البرز، از شـرق    شهرستان رامسر در غرب استان مازندران و از شمال به درياي خزر، از جنوب به رشته كوه                  
 4 بخـش،    1 شـهر،    2محدود بـوده و     ) رشهرستان رودس (رب به استان گيلان     به شهرستان تنكابن و از غ     

در اين گفتار ضمن بررسي بخشي از داروها منطقه اعم از گياهي             .دارد آبادي داراي سكنه     140دهستان و   
پزشـكي سـنتي نگـاهي       سـتفاده از  هاي درمان آنهـا بـا ا        هاي مهم منطقه و شيوه      و غير گياهي به بيماري    

  .خواهيم انداخت
  

  داروهاي گياهي و خواص آن

  . براي درمان سرماخوردگي گاوزبان گل

  .  براي درمان درد قفسه سينهختمي گل

  . براي درمان درد شكم و سرماخوردگي: (čeyvašey)چي وشي 

 ـ    خورنـد و نيـز جوانـه        مـي براي دفع انگل    كرده     را دم  درخت شمشاد برگ   رگ را سـاييده آبـش را       هـاي ب
  . خوردند گرفتند و مي مي

  . خورند كرده برگ اين گياه را هنگام ناشتايي براي دفع نفخ شكم مي دم: (torengevâš)ترنگ واش 

  . كنند پزند و براي درد شكم استفاده مي يا خشخاش را در غذا مي: (kâkunâr)برگ درخت كاكونار 

  . كنند ه براي درمان سردرد و ديد بهتر چشم و ريزش مو استفاده ميپخته آن را با حنا مخلوط كرد تره شاه

سابند و با افزودن كمي نبات براي صافي مجـاري و دفـع تهـوع اسـتفاده         با سيب مخلوط كرده مي    را   نعنا
  . كنند مي

  . خورند برگ اين گياه را جوشانده براي سينه پهلو مي: (aselak)عسلك 

  . كنند ياه را براي رفع يبوست استفاده ميجوشانده اين گ: (mišem)شم  مي
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كرده برگ اين گياه را براي رفع معده          داروي درمان معده درد و رماتيسم است كه دم        : (putenik)پوتنيك  
  . بندند و درمان رماتيسم برگ را در موضع درد نهاده روي آن را با پارچه ميمفيد است درد 

  . كنند نيز براي درد معده استفاده ميرا   ريحان

  . خورند درد مي براي رفع شكمرا كرده برگ اين گياه   دم:)(čačenevâšeyچچن واش 

  . كنند ريشه اين گياه را ساييده براي درمان درد مفاصل استفاده مي :)(taška zarتشك زر 

  . گذارند كنند كه برگ را ساييده روي زخم مي را براي درمان جراحات و زخم استفاده مي پرسياه افشان

گياهي است كه برگش را ساييده با روغن حيواني و خاك مهـر مخلـوط   : (serjeâbe biyâ)سرج آب بيا 
  . برند كنند و براي درمان سوختگي به كار مي مي

  . كنند كرده براي درمان اسهال استفاده مي  را دميا بابونه )derme(درمه 

  . خورند مي كنند،  دو مخلوط كرده دم ميشود كه با پوست گر براي درمان مرض قند استفاده مي گزنه

  . خورند براي تقويت قلب مي رابرگ گياه دارچين و گل بنفشه 

  . كنند سايند و براي درمان زخم استفاده مي را مي: (alâle) برگ گياه آلاله

  . خورند هاي قلبي مي كنند براي درمان بيماري دم مي: (hasbe vâš)حسبه واش 

  . دانند ي درمان قلب مفيد ميكرده را برا دم بزگرش

  . خورند براي درمان نفخ شكم ميرا كرده  دم: (torom)ترم 

  . خورند كرده براي درمان درد معده مي دار كه دانه گياه آن را دم گياهي است دانه: (šir borân) شيربران

  . كنند براي درمان سرماخوردگي استفاده ميرا كرده  دم برگ اوكاليپتوس

  . درد چشمن درما اسفند

  . ادراري براي درمان شب گياه ميخك و بلوط

  . مژه درمان گل روغن بلوط

  . درد  درمان گوشزردچوبه

  .  هر سه مورد براي درمان خونريزي بيني:)sinjerx(و سين جرخ  (xaneš)گياه پلهم، خنش 

  . درمان ورم معده: دانه به

  . درمان درد مفاصل ترياك

   .مداواي درد كليه ميش گوش

  . درمان جراحات روماج
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  . درمان زخم پا و دست توسكا

  . درمان جوش صورت بوانجير

  .  درمان زرديليموترش، هندوانه

  . درمان آبسه پستان گلپر

  . درمان شكستگي روناس
  

  داروهاي غيرگياهي و خواص آن

  . براي درمان تنگي نفس :(sandeley)گوشت سندلي 

  . براي درمان درد مفاصل  خرگوشتگوش

  . براي درمان كمردرد و واريس پا گوشت جوجه تيغي

شود برخي براي درمان اين درد در آب          براي درمان درد استخوان و مفاصل استفاده مي        ماهي اوزون برون  
  . كنند تني مي گرم معدني آب

  . براي درمان درد استخوان و مفاصل مفيد است :)zardak(ماهي زردك 

  .  مفيد استبراي درمان اسهال سوخته ترياك

  . شود براي درمان شكستگي استخوان پا و دست استفاده مي مغزاستخوان قلم گاو و گوسفند

  . شود  براي درمان يبوست استفاده ميروغن چراغ

  . مالند موضع درد ميروي براي درمان رماتيسم و آسم كه آن را  چربي خرس

  . پاشند را روي زخم ميكه براي التيام زخم بدن شاخ را سوزانده خاكسترش  شاخ بز

  . ماليدند سوخته با خاكستر شاخ گاو را با كره حيواني مخلوط كرده روي زخم مي موي بز

  . بندند مالند و با پارچه روي زخم را مي كنند سپس روي زخم مي  را در ديگ جوشانده غليظ ميادرار گاو

  . درد چشمبراي درمان  موي گربه

  . ك دهان نوزاد، بوي دهان، برفدرد دندان براي درمان نمك

  . درمان لكنت زبان تخم كبوتر

  . درد دنداندرمان  شيردان بره

  . درد دنداندرمان  )قروت قره(سرج 

  . درمان درد چشم تفاله چاي
  . درمان برفك دهان نوزاد جوش شيرين
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  . هاي مختلف درمان مارگزيدگي و بيماري شير

  . بند درمان شاشبراي  سوزانده موي بز

  . درمان كچليبراي  آهك

  . درمان كچليبراي  مدفوع انسان

  . شود موادي است معدني براي زدودن مو و در اينجا براي درمان كچلي استفاده مي زرنيخ

  . درد نوزاد درمان گوشبراي  شيرزن

  . درمان بوي دهانبراي  زغال

  . درمان بوي دهانبراي  سقز يا وينجه

  . وختگيبراي درمان س مرغ سوزانده زرده تخم

  . براي درمان بريدگي ادرار انسان

  . درمان جراحات و سياه زخمبراي  موم عسل

  . درمان جوش صورت و بدنبراي ديگ  دوده ته

  . درمان سياه زخم و جراحاتبراي  روغن حيواني

  . سرفه سياهدرمان براي  شير بز زرد رنگ

  . دگييزگدرمان زنبور براي  نقره

  . گيري با حجامت يا زالواندازي ون پس از خونبراي بند كردن خ تارعنكبوت
  

  هاي روحي بيماري

گيرنـد    هاي روحي نزد دعانويس رفته براي بيمار دعا مـي           در همه مناطق بررسي شده براي درمان بيماري       
قسمتي از دود اوه شور را سوزانده دودش را به بيمار . نامند مي) dud âve šur(كه اين دعا را دود آوه شور 

دعاي ديگري بوده كه بـه      . خورانند  د و تكه ديگر آن را در ليوان آب گذاشته و آبش را به بيمار مي               دهن  مي
شيوه ديگر درمان بيماري روحي اين است كه لبـه تبـر را بـا آب شـسته                  . بندند  گردن و يا بازوي بيمار مي     

خوراننـد و چـوب       ار مـي  خورانند و يا اينكه آب سرد را در درپوش ديگ ريخته به بيم ـ              آبش را به بيمار مي    
  . كنند تكه كرده همراه بيمار مي  را تكه(tâdâne ču)درختي به نام تادانه چو 

  
  هاي جسمي بيماري

آميزنـد    در فتوك هل را با نبات درهم مـي        . خورند  كرده مي   گوش را دم   آب ترب سياه يا گياه ميش      درد  كليه
  . بندند ريزند و آن را روي كليه مي اي مي ارچهدر پيازكش خاكستر آتش را كمي خيس كرده در پ. خورند مي
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يعني پارچـه   . زدند   يا كوزه مي   (gole)در همه مناطق بررسي شده براي درمان قولنج اصطلاحاً گله            قولنج
انداختنـد و كـوزه را بـه پـشت شـخص قـولنج شـده                  آغشته به نفت را روشن كرده در كوزه سـفالي مـي           

پس از اينكه آتش داخل كوزه خاموش شد، كوزه را          . دهند  ر قرار مي  چسبانند و دهانه كوزه را روي خمي        مي
كنند و موم عسل را آب كـرده بـا روغـن              اين عمل را دو سه بار با فاصله زماني كم تكرار مي           . دارند  بر مي 

  . مالند آميزند در جاي كوزه مي حيواني مي

شيوه . كنند  تني مي   ب گرم معدني آب   شوند در چشمه آ     برخي افراد كه به اين بيماري مبتلا مي        درد مفاصل 
مالنـد و رويـش بـا         مرغ مخلوط كرده به موضـع درد مـي          ديگر اينكه كمي ترياك و نمك را در زرده تخم         

ريختند و يا اينكه نفـت را داغ          همچنين ريشه گياه پهلم را جوشانده آبش را روي بدن مي          . بندند  پارچه مي 
ماليدنـد و يـا چربـي خـرس           ر در گذشـته روغـن چـراغ مـي         در جنت رودبـا   . مالند  كرده در موضع درد مي    

  . گرفتند شد پيش دعانويس رفته دعا مي خوردند و اگر خوب نمي مي

در گوهرسرا خاك كل چال را در آب حـل كـرده   . خورند كرده مي دانه را دم براي درمان به ورم و درد معده 
ختمـي و     گاوزبـان، گـل     جوشـانده گـل    در تمـل نيـز    . خورنـد   كنند و با افزودن كمي زردچوبه مي        صاف مي 

  . خورند شيرين مي در پيازكش براي درمان اين بيماري جوش. خورانند محمدي را به بيمار مي گل

اگر در اثر انجام كار سخت و سنگين و يا بلند كردن اجسام سنگين دچـار درد و  : (nâf daket)ناف دكت 
دست كه از طبابت سر در  ي آن پيش اشخاصي چيرهگويند كه براي مداوا ناراحتي ناف شوند ناف دكت مي  

انگـشت   صورت كه فرد را به پـشت خوابانـده بـا            بدين. رفتند تا اصطلاحاً ناف بيمار را بردارند        آورند مي   مي
چرخاند و همزمان كمر بيمار را با دو دست بـالا   كرد و انگشتش را مي شست روي ناف بيمار فشار وارد مي  

ماليد تا درد حاصل از        سپس دست خود را با روغن چرب كرده روي شكم بيمار مي            .آورد تا نافش بيفتد     مي
  .  و شكمش نرم شود يابدچرخش انگشت شست تسكين

كرد به  اش احساس ناراحتي مي     داد و در معده     اگر فردي گوشت يا غذاي نجويده را قورت مي        : (tike)تيكه  
صورت كـه     بدين. داشت  يعني تيكه را برمي   . وم بود  موس (tikeever)ور   كردند كه به تيكه     كسي مراجعه مي  

ور ابتدا مقـداري روغـن سـپس يـك اسـتكان آب داغ بـه بيمـار                   رفت و تيكه    ور مي  بيمار ناشتا پيش تيكه   
بـرد    صورت پـي مـي    اين  در  . داد تا صدايي بشنود     كرد و قدري مالش مي      خوراند و شكمش را چرب مي       مي

  . اشتهايي است يم تيكه كمگفتني است از علا. كه تكه افتاده است

گـاهي از   . گيرنـد   هاي مختلفي به كار مي       در هم مناطق بررسي شده براي درمان اين بيماري روش          سرفه
را بـه بيمـار      كنند و يـا سـوخته تريـاك         روي باور عقيده تا سه بار بيمار را از زير ريشه درخت گردو رد مي              

دهند و يا روغن گردو سينه بيمـار را           كرده به بيمار مي      دم يل را بگاوزبان و دارچين و زنج      و گل . خورانند  مي
  . مالند دهند و يا موم را در روغن حيواني گرم كرده روي سينه بيمار مي ماساژ مي

  . خورانند براي درمان تخم كبوتر سفيد يا خون كبوتر را به بيمار مي لكنت زبان
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 را (xaneš) و برگ گياه خنش  (serj) 1 يا سرج  پاشند و   براي درمان دندان روي دندان نمك مي       درد  دندان
  . گذاشتند  را روي دندان مي(roše)در گوهرسرا شيردان بره به نام رشه . گذارند روي دندان مي

ماليدند، اگر مدت زمان بيمـاري        كردند و به سر مي      اي از حصير را سوزانده با ماست مخلوط مي          تكه كچلي
دند تمام موهاي سر را بزدايند تا بعد از درمان هماهنـگ رويـش              كر  كچلي كمتر از شش ماه بود سعي مي       

كردنـد و سـه مرتبـه بـه سـر             مدفوع انسان مخلوط مـي     كند براي اين كار برگ درخت كهل را سابيده با         
ماليدند تا كـاملاً مـوي سـر بريـزد و             رودبار آهك را با مدفوع مخلوط كرده به سر مي          در جنت . ماليدند  مي

). شده اسـت    مواد معدني كه از ديرباز در زدودن موي بدن استفاده مي          (در فتوك، زرنيخ    . دوباره رويش كند  
زدودند و براي رويش مجـدد بـا          شستند و تمام موي سر را مي        را در آب حل كرده سر را با آن محلول مي          

  . شستند پرمنگنات سر را مي

د يا دارچين را در آب حل كرده بـه          گذارن  براي درمان اين بيماري سير را داغ كرده در گوش مي           درد گوش
درد نوزاد شير مـادر      براي درمان گوش  . مالند  كه زردچوبه را به پشت گوش مي       و يا اين  مالند     مي دور گوش 

در روستاي گوهرسرا براي درمان اين بيماري مبل فلي را به           . ريختند  را به اندازه چند قطره در گوشش مي       
  . كشند ور گوش ميكنند به د عصاره دانه ميخك آغشته مي

جوند و در     را مي ) سقز (vinjeوينجه   و يا . شويند  زغال را با نمك ساييده دهان را با آن مي          رفع بوي دهان  
  . دهند شو مي و  مواردي با آب و نمك و جوش شيرين دهان را شست

 صـورت و    ريزنـد و يـا بـا آب سـرد           براي بندآوردن خونريزي دماغ زردچوبه را در بيني مي         خونريزي دماغ 
در جنت رودبار از روي بـاور و اعتقادشـان بـه انگـشت پـاي بيمـار نـخ                    . شويند  پيشاني بيمار را مرتب مي    

سـازند كـه آن را بـه          افزايند و موادي خميرمانند مي      در تمل اسفند را ساييده كمي آب به آن مي         . بندند  مي
 پلهم را ساييده با زردچوبـه مخلـوط         در روستاي پيازكش برگ گياه    . گذارند  وسيله پنبه در سوراخ دماغ مي     

 را گلولـه كـرده در سـوراخ بينـي           (xaneš)در ميان لات برگ گيـاه خـنش         . ريزند  كنند و در بيني مي      مي
گيرنـد و     اش را مـي      را كوبيـده عـصاره     (sinjerx)در روستاي گوهرسرا برگ گياه سـين جـرخ          . گذارند  مي

  . ارندگذ اي را به عصاره آغشته كرده در بيني مي پارچه

آتـش  گربـه را در   گذارند و يا اسفند و موي براي درمان اين بيماري تفاله چاي را روي چشم مي    درد چشم 
ماليدنـد و   در گذشته براي خارج كردن شـيء خـارج از چـشم، چـشم را مـي     . دادند  ريخته چشم را دود مي    

  . چشم خارج كن چشم گياه در بر يعني آشغال را از كردند سليمان پيغمبر ان زمزمه ميهمزم

در برخي مناطق براي درمان آن شخص ديگري        . درمان اين بيماري بيشتر جنبه اعتقادي دارد       چشم زخم 
داشـت بـه      ناشتا و به صورت انسان لال، تبري را برمي        ) سيزدهم آبان (از خانواده، صبح روز تيرماه سيزده       

اي از آن را بـر دوش          منزل آورده تكه   اي از اين درخت را به       رفت و شاخه     مي (tâdâne)پاي درخت تادانه    

                                                 
  . هاي دامي است كه طريقة ساخت آن در بخش دامداري گفته شده است سرج يكي از فرآورده. 1
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انداختند و براي مدتي شخص   اي ديگر را به گردن يا شاخ گاوي مي          نهند و تكه    زخم مي   فرد مبتلا به چشم   
بستند، پس از مدتي كوتاه با اين اعتقاد كه چشم زخم بيمار خوب شده فـرد                  بيمار را با گاو در كنار هم مي       

  . كردند را آزاد مي
گر براي درمان اين بيماري ابتدا شخص بيمـار را نـزد معـالج يـا اصـطلاحاً آب بپچـيم                     در مناطق دي  
(âbbopo čim)اي را از آب پر كرده در آن نمك و برنج و كمي خـاك زبـر را    آب بپچيم كاسه. بردند  مي

ه آبـي   زغالي را در كاس    زد، سپس با خواندن دعا تكه       ريخت و ساقه پيازي را نيز گاز مي         در ورودي خانه مي   
ريخت و مقداري از آب را نيز با گزنـه            انداخته كمي آب كاسه را به دست و پا و روي جناق سينه بيمار مي              

ريخت و كاسه خـالي را بـه بيمـار            پاشيد سپس مانده آب كاسه را بر سر چهارراهي مي           به صورت بيمار مي   
كاسـه را   . د به پشت سرش نگـاه كنـد       در طول مسير نبايد برگرد    . ا كاسه را با خود به منزل بياورد       داد ت   مي

هركس : گفت  زد و مي    گذاشت و سه مرتبه با مشت به پشت كاسه مي           اي از حياط خانه مي      وارونه در گوشه  
.  يعنـي هـركس كـه گفـت دلـش بتركـد      (Har kas bogut vi del baterkey)بگـو وي دل بتركـي   

مرغـي را     زخم نيز بدين روش بود كه تخـم        هاي ديگر درمان چشم     شيوه. كرد  ترتيب بيمار را مداوا مي      بدين
آورد تـا بـا    خواند كه بيمار آن را به خانـه مـي   مرغ مي كرد و دعا به تخم     پيش ملا برده ملا آن را رنگ مي       

  . ذكر نام افراد مورد نظر و فشار انگشتان دست بشكند
ز زير پاي شخصي    شكانند و يا اينكه ا      زخم مي  مرغ تكه چوبي را به نيت رفع چشم         برخي به جاي تخم   

روش ديگر اينكه با ديدن شخصي كـه چـشمش بـد            . خوردند  بود، تكه گلي را برداشته مي      كه چشمش بد  
 يعني kine sar) (ti čom miكين سر كون خود را بخاراند و زير لب بگويد تي چشم مي) چشم شور(بوده 

 (taš dušânimse)وشانيم د در جنت رودبار و تمل درمان چشم زخم را تش. چشم تو روي كون من باشد
كاله چشم، سبز چـشم و      ) چشم سياه (نامند كه پس از گفتن كلماتي مانند سياچشم            مي (cikav)و چيكاو   

  :خوانند ميشي چشم اشعاري را به صورت زير مي

  زا، ازنزا زا، جمعه شنبه زا، سه زا، دوشنبه)شنبه يك(يشنبه : جنت رودبار
Yešanbezâ došanbezâ sešanbezâ jomeza azza nezâ 

  شنبه بزا، جمعه بزا، اصلاً نزا يعني يكشنبه بزا، دوشنبه بزا، سه
  (čom bogute čom baterk del bigute del baterey) چم بگوت چم بتركي دل بگوت دل بتركي

  دل گفت دل بتركد. چشم گفت چشم بتركد
  )داند مي(دانه  اسفند و اسفند دانه ـ اسفند خودش مي: جنت رودبار

  (Har kas in ja bogute Baterkey vi češme dâne) بتركي وي چشم دانه  ركس اين ج بگوتِه
  . يعني هركس از اين فرد گفت، چشمش بتركد

  اسفند اسفند دانه  اسفند صدوسي دانه: تمل
  (Esfand bâšâ sare ku baterkey češme bad gu)اسفند باشا سركو بتركي چشم بدگو 

  . چشم فرد بد بگو بتركد) ريدپ(اسفند به سركوه رفت 

 را مخلوط كـرده     زنجبيلشويند و يا عسل و        دهان نوزاد را با نمك يا جوش شيرين مي         برفك دهان نوزاد  
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در چنين مواقعي مادر نوزاد بيـشتر شـير و          . مالند  خورانند و ديگر اينكه سرج را روي برفك مي          به نوزاد مي  
  . خورد ماست مي

مـژه    كـشند و يـا روغـن بلـوط را روي گـل              مژه سرمه مي    براي درمان گل   :(guzerân) مژه يا گوزران   گل
كردند بدين روش كه هفت بـار         در پيازكش و تمل در گذشته از روي باورشان به سگ سلام مي            . مالند  مي

 (selâm)در تمـل ايـن عمـل را سـلام           . سـگ سـلام، بنـده غـلام       : گفتند  از روي مدفوع سگ پريده مي     
: گفـت  ديد دو مرتبه مـي  دي شخص مبتلا در دو روز، صبح زود مدفوع سگ را كه مي  در اين آبا  . گفتند  مي

  . سلام) مدفوع ()sande(سنده 

  . مالند  را مخلوط كرده يا سرِج به لثه ميزنجبيلبراي درمان معمولاً عسل و  زخم خونريزي لثه

ا كوبيده بـه انـدازه كـف        ر) širborân(براي درمان دمل در روستاي تمل اشكور، برگ گياه شيربران            دمل
  . مالند گذارند و در ديگر نقاط موم را با روغن حيواني مخلوط كرده روي دمل مي دست روي دمل مي

شاخه كوچكي از درخت سر مزار را كنده روي صـندوق           . درمان زگيل در ساير نقاط بار اعتقادي دارد        زگيل
. شود  ع كه شاخه خشك شود زگيل نيز خشك مي        گذارند و نيت كرده با اين عقيده هر موق          قبر امامزاده مي  

كنند و    در گوهرسرا چوب درخت آلوچه را به صورت كمان درآورده پس از نيت در صحن امامزاده دفن مي                 
  . گويند اين شاخه بپوسه تا شاخه من هم خشك شود مي

خورانند و يـا بـا        درمان اين بيماري برگ گياه ميخك يا تخم بلوط را ساييده به بيمار مي              براي   ادراري  شب
  . دهند آرد گندم، روغن گاوي و شكر حلوا درست كرده به بيمار مي

و يـا   . گذارنـد    را در قسمت كشاله ران مي      (âblis)نوعي سوسك كنار رودخانه موسوم به آبليسه         بند  شاش
 و گيـاه    در جنت رودبار موي بز را با گـل        . خورانند  كرده آبش را به بيمار مي       شده را دم   اينكه زرشك خشك  

  . دادند سوزانند و بيمار را با آن دود مي مخلوط كرده مي

در تمل براي درمان هاري صاحب سگ باقلا يـا گنـدم را كمـي جويـده در موضـع گـاز گرفتگـي                         هاري
جود، قسمتي از قورمه را در موضع  را مي) گوشت پخته(در سلمل صاحب سگ مقداري از قرمه . گذارند  مي

سوخته  در پيازكش سه الي چهار تكه هيزم نيم. دهند اي از قورمه را به بيمار مي      تكهمالند و     گازگرفتگي مي 
ريختند و موضع گاز گرفته را با محلول آب زغـال چنـدين               وي آن آب مي   داشته ر   نزديك بدن بيمار نگه   را  

  . شويند مرتبه مي

ا بـا ريـسماني محكـم        درمان مارگزيدگي، فردي ماهر قسمت بالاي موضع مار گزيـده ر            براي مارگزيدگي
گذارند، سپس خروس را در دست        شكافند و طي چند مرحله در شير مي         بسته موضع مورد نظر را با تيغ مي       

بندند كه معتقدنـد ايـن        دهند روي گزيدگي مي     چرخانند تا خفه شود، سينه خروس را چاك مي          آن قدر مي  
گزيده را در شير گذاشتند، دوغ را بـا سـير           در جنت رودبار پس از اينكه موضع مار       . كند  زهر مار را جمع مي    

  . گذارند ساييده مخلوط كرده روي گزيدگي مي
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شده براي درمان زنبورگزيدگي پول نقره يا انگشتر را روي گزيدگي            در تمامي مناطق بررسي    زنبورگزيدگي
  . مالند مي

، و چهارگل كـه شـامل       يلزنجبختمي، دارچين،     گاوزبان، گل  كرده گل   پهلو دم  براي درمان سينه   سينه پهلو 
  . خورانند و عناب است را به بيمار ميي، ختم  گل(mišim)شيم  ، مي(aselek)گل عسلك 

  . دهند براي درمان اين بيماري شير بز زردرنگ را به بيمار مي: (bozekolkoley)  يا بز كلكيسرفه سياه

دهند و يا شير گاوي زردرنگ،         مي (zardak)به بيمار ماهي كوچك زنده موسوم به زردك          )يرقان(زردي  
در تمل اشكور جهت درمان اين بيماري رگ كبـود زيـر زبـان را بـا تيـغ       . خورند  هندوانه و ليموشيرين مي   

  . دهند تا چند قطره خون جاري شود برش كوچكي مي

شـويند    مالند و يا اينكه با آب نمك مي         برگ گياه چهارگياه را ساييده روي جوش مي        جوش صورت و بدن   
در سلمل گياه بوانجير را پخته بـا آب آن بـدن را             . كنند  تني مي  هاي آب گرم معدني آب      رخي در چشمه  بو  

  . مالند كنند روي جوش مي ديگ برنج را كنده با خامه مخلوط مي در گوهرسرا سياهي ته. شويند مي

. پوشـانند  روي آن مي  اي    مالند و با پارچه     روغن حيواني و موم را جوشانده داغ داغ روي زخم مي           سياه زخم 
  . گذارند تا خوب شود  را روي زخم مي(miš guš)گوش  برخي برگ گياه ميش

گذارنـد و يـا اينكـه شـيره شـاخه             برگ درخت كهل و توسكا را ساييده ميان انگشتان مي          زخم پا و دست   
 (ši xordegi)خـوردگي   در مناطق مورد مطالعـه ايـن زخـم بـه شـي     . ريزند درخت توت را روي زخم مي

  . مشهور است

گذارنـد تـا      براي درمان جراحات موم را باكمي روغن حيواني مخلـوط كـرده روي جراحـت مـي                 جراحات
مـرغ مخلـوط بـر روي          را كوبيده بـا زرده تخـم       (româč)عفونت آن را بكشد و يا اينكه برگ گياه روماچ           

  . بندند مالند و پارچه را روي جراحت مي اي مي پارچه

براي جلوگيري از خونريزي، موضع بريدگي را به ادرار انسان آغشته كرده يـا آب                نريزي بريدگي بد    خون
  . ريزي بند آيد ريشه گياه پلهم را روي بريدگي ريخته تا خون

تنـي   هـاي آب گـرم معـدني آب         شـدند در چـشمه      كساني كه به اين بيماري مبتلا مـي        حساسيت پوستي 
شد بـه مـاه نگـاه     ل هر ماه كه ماه در آسمان نمايان ميدر پيازكش مرسوم بود كه در غروب او  . كردند  مي
ماليدنـد و     در فتوك به بدن كره مـي      . اي ماه تازه ديدي كه ماه كهنه با من چه كرد            گفتند    كردند و مي    مي

  . خوردند بيشتر شير و ماست مي

مـرغ را روي موضـع سـوختگي          مالنـد و روغـن زرده تخـم         روغن خرس را روي سـوختگي مـي        سوختگي
مـرغ را بـا خامـه       نهند و يا زرده تخـم       زميني را رنده كرده در محل سوختگي مي         يااينكه سيب . گذاشتند مي
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روغـن  بـا   را   در تمل زرده تخم مرغ سوزانده شده      . مالند  مخلوط كرده به وسيله پر مرغ روي سوختگي مي        
  . مالند گاوي آميخته روي سوختگي مي

در فتوك هسته به را با دارچين،       . دهند  يا ماست و كته برنج مي     معمولاً يا به بيمار سوخته ترياك و         اسهال
خورانند و يا اينكه چـاي پررنـگ    كرده به بيمار مي م) نوعي گياه ((čačen vâšey) و چچن واشي زنجبيل

  . خورند مي

مـيخ را داغ    براي درمـان آن . گويند  مي(mehi čom)چم  در منطقه بررسي شده به ميخچه مهي ميخچه
  . ريزند گذارند و يا آن را كنده نمك رويش مي ي آن ميكرده رو

اين كار را به وسيله شاخ گوسفند يا شاخ گـاو كـه             . كنند  براي درمان سردرد پيشاني را بادكش مي       سردرد
يك سمت شاخ كـاملاً بـاز سـمت ديگـرش           . دهند  گويند انجام مي     مي (bâdkeškal)اصطلاحاً بادكشكل   

دكشي شاخ را با فشار مضاعف روي پيشاني نهاده از سوراخ انتهايي شاخ با          سوراخ كوچكي دارد كه براي با     
گرفتنـد و     كنند و بامقداري موم راه ورود هوا بـه بـادكش را مـي               عمل بازدم هواي داخل شاخ را خارج مي       
  . گذاشتند براي مدتي بادكش روي پيشاني باقي مي

 كودك زير پنج سال استخوان يا اشياي ريزه         اي اوقات در گلوي     گفتني است در پاره   : (xâšgir)خاش گير   
يعني استخوان در گلو افتاده كه موجب تـب شـديد و   . گويند  مي(xâš dakete)بماند اطلاحاً خاش دكت 

در چنين مواقعي كودك را پيش شخصي كـه مهـارت خاصـي در خـارج                . شود  ضعف جسماني كودك مي   
دهد و سپس دو سـه بـار بـه            مقداري آب به كودك مي    گير ابتدا     خاش. برند  گونه اشياي دارد مي     كردن اين 

گير دست چـپش را   كند و گاهي خاش ترتيب شيء را به پايين هدايت مي       كند و بدين    بيني كودك فوت مي   
  . دارد تا شيء خارج شده در دستش بيفتد به پدر و مادر كودك نشان دهد در جلوي دهان كودك نگه مي

يشتر از روي باور و عقيده بوده است كه پيش دعـانويس رفتـه دعـا                درمان اين بيماري ب    عقيمي در مردان  
شـد دعـانويس از اول بـه او     دار نمـي  كردند اگر فرد بچه  مي(šarte pasandi)گرفتند و شرط پسندي  مي
دار شدن مبلغي را از  ولي اگر شخص مشكلي نداشت دعانويس به شرط بچه     . شود  دار نمي   گفت كه بچه    مي

  . دادند شد بقيه دستمزد و يا گوسفندي را به دعانويس مي دار مي ني كه بچهگرفت و زما شخص مي

گرفتند همچنين روزي سه بار با اسفند و گلپـر            براي مداواي اين بيماري از دعانويس دعا مي        آبسه پستان 
شد روي نـال در خانـه نشـسته مـوي             شيوه ديگر اينكه زني كه پستانش آبسه مي       . دادند  پستان را دود مي   

  . زد ريخت و آن را شانه مي ش را روي شانه و سينه ميسر

در همه مناطق   . كشند  گيري است كه به وسيله آن خون كثيف بدن را مي            ن  هاي خو   يكي از شيوه   حجامت
براي حجامـت قـسمتي از بـدن را كـه           . كنند  گيري مي   شده به دو روش حجامت و زالواندازي خون        بررسي

كنند با اين تفاوت كه بر  گذازند و بادكش مي يبي كه قبلاً گفته شد كوزه ميتوانستند كوزه بزنند، به ترت مي
دهند تا خون     شده را چند خراش مي     كوزه را كه برداشتند با تيغ محل بادكش       . چسبانند  روي كمر خمير نمي   

  . كثيف، كه در موضع بادكشي شده در زير پوست جمع شده، خارج شود
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 كـه در فـصل بهـار        (bâlxun)ول بوده يكي به نام بـال خـون          در روستاي تمل دو نوع حجامت متدا      
ورم كنـد    دادند تـا    صورت كه داخل آرنج دست را مالش مي         بدين. اند  داده  مردان روي دست زنان انجام مي     

 بـوده كـه زنـان از    (pošte xun)نوعي ديگر پشت خـون  . شد سپس با تيغ خراشيده خون از آن خارج مي
بـوده  ) آخرين چهارشنبه سال ((kole čâr šamme)مان آن در روز كله چارشمه ز. اند گرفته زنان ديگر مي

  . گرفتند كه زنان دور هم جمع شده با كوزه از پشت هم خون مي
بزننـد بـا ايـن     توانستند كوزه گيري به شيوه زالواندازي بوده كه برخي از افراد كه نمي روش دوم خون

 ـ . اند  كرده  گيري مي   شيوه خون  . جـز در روسـتاي تمـل در ديگـر نقـاط متـداول بـوده اسـت         هزالوانـدازي ب
انداختند و تكه قندي را نيز        گرفتند و در داخل ليوان مي       ها زالو مي    ها و رودخانه    ترتيب كه از كنار بركه      بدين

يك روز بعد زالو را از ليوان بيرون آورده در نقاط مورد . در ليوان نهاده تا زهر دهان زالو تميز و تصفيه شود
گيري جاي مكش را تـار        پس از خون  . افتد  كردند كه زالو پس از مكيدن خون سنگين شده مي           نظر رها مي  
  . ريزي بند بيايد گذاشتند تا خون عنكبوت مي

شده براي درمان كوفتگي موم عسل را با روغـن حيـواني مخلـوط            معمولاً در همه مناطق بررسي     كوفتگي
دهند و يا اينكه زردچوبه را در نفت مخلوط كرده روي كوفتگي              يكرده با آن موضع كوفته شده را ماساژ م        

بندند و يا اينكه با پـشم   زنند روي كوفتگي مي در پيازكش پوست تازه و گرم گوسفند را فلفل مي . مالند  مي
  . پوشانند خشك بهاره گوسفند كوفتگي را مي

بنـد بـا    چك. برند  مي(čak band)بند  بند يا چك  براي درمان دررفتگي، شخص را پيش شكستهدررفتگي
دهد و با آرامي قـسمت دررفتـه    وشو مي  گيري از مهارتش نخست موضع در رفته را با آب ولرم شست             بهره

پس از اطمينان كامل يـافتن از      . كشد تا سرجايش برگشته جا بيفتد       مالد و ناگهان عضو دررفته را مي        را مي 
مالنـد و پارچـه را محكـم          را مخلوط كرده روي پارچه مـي      مرغ    جا افتادن عضو دررفته روناس و زرده تخم       

هاي تراشيده مكعبـي      جا شدن عضو جا افتاده چوب       بندند و براي جلوگيري از جابه       روي موضع در رفته مي    
  . بندند  را در چهار طرف نهاده مي(latâk)به نام لتاك 

اننـد دررفتگـي بـا رونـاس و زرده          اندازد و م    بند عضو شكسته شده را با تكان ناگهاني جا مي           چك شكستگي
اگـر  . بندند تـا عـضو شكـسته جـوش بخـورد      مرغ بومي و تعدادي لتاك مهار و براي مدتي با پارچه مي   تخم

  . بندند تا خوب شود شكستگي در قسمت كمر باشد پوست تازه و گرم گوسفند را در موضع شكسته نهاده مي
  :اند از پردازند، عبارت مياشخاصي كه در اين منطقه به امور مختلف طب سنتي 

  . بند، خاش گير و غيره چك) ماماي محلي ((mumâ)دلاك، موما 
 از جنس (doxâle ču) يا دو خاله چو (lale)شامل لاله : ابزار و وسايلي كه يك دلاك در اختيار دارد

  . چوب خيزران براي ختنه كودك كه به صورت دو شاخ بوده است

نه است كه چوب كوتاه و نوك تيزي است كـه نـوك آن را در روي آلـت    ابزار ديگر خت:  (čubak)چوبك
  . فشار داده تا پوست اضافي را به قسمت بيروني و نوك آلت هدايت كند
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تيغي است با دسته چوبي يا استخواني از نوع تاشو كه آهنگـران يـا چاقوسـازان محلـي آن را                      تيغ دلاكي 
آلت را كه به وسيله دوخاله چو، جمع و نگه داشـته شـده              به واسطه اين تيغ پوست اضافي نوك        . سازند  مي
  . برند مي

  . كنند تسمه چرمي است كه تيغ دلاكي را با آن تيز مي: (porosgir)گير  پرس

  . كش است كه ساخته آهنگران محلي است انبر يا گاز دندان: (angerân)انگران 

  . پيچيند كه پس از ختنه كردن به اطراف آلت مي پنبه


